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وسائل الشیعه، ج14

سخن روز

فضای مجازی

واکنش هادی تقی زاده به جنایات اسرائیلی ها
هادی تقی زاده، از نویســـندگان ادبیات داستانی، ضمن بازنشـــر خبری درباره دستور تازه ارتش اسرائیل 
بـــرای تخلیه شـــهر غـــزه و انتشـــار تصاویـــری از ویرانی هایی کـــه رژیم صهیونیســـتی در این ســـرزمین 
فلســـطینی ها به بار آورده اند، نوشـــته: »اگر غزه را ده ها بار نابود کنند از میان سنگ ها و آجرها، گل های 
مقاومت فلســـطین جوانه می زند تا دنیا از فلســـطین، مقاومت در برابر ظلـــم و بی عدالتی را بیاموزد.«

قتل عامی تازه از سوی صهیونیست ها
احســـان باقری، فیلمساز و مدیرخانه عکاســـان ایران هم استوری های اخیر خود را به انتشار تصاویر و 
فیلم هایی از جنایات رژیم صهیونیســـتی اختصاص داده است. یکی از مطالبی که باقری از وبسایت 
فلســـطینی به اشـــتراک گذاشـــته، مرتبط با فجایع روزهـــای اخیر در غزه اســـت. در ترجمـــه یکی از 
پســـت های این صفحـــه، فردی که به نظر گزارشـــگر می آید فیلـــم کوتاهی از آنچه بمبـــاران اخیر یک 
بیمارســـتان در غزه به بار آورده را منتشـــر کـــرده، در توضیح این فیلم آمده: »بـــرای دومین مرتبه این 
بیمارستان خیریه تخریب و بمباران شـــد؛ آن هم در شرایطی که به تازگی از ویرانی های بمباران قبلی 
بازســـازی شـــده بود.« یکی دیگر از ایـــن مطالب مردی را نشـــان می دهد که کودک کفن شـــده اش را 
در دســـت گرفته، در توضیح این پســـت برای قتل عام جدید اهالی غزه از ســـوی صهیونیست  ها هم 
آمده: »خداحافظی با شماری از فلســـطینی ها، از جمله کودکان کشته شده در اردوگاه نصیرات که در 
بمباران صهیونیســـت ها به شهادت رســـیدند.« کاربران فضای مجازی نیز به شـــکلی گسترده به این 
جنایات واکنش نشـــان داده اند؛ یک کاربر فلســـطینی در همین رابطه نوشته: »خدایا به داد ما برس. 
شـــرم بر جهانیـــان باد که در برابر این جنایات اســـرائیلی ها ســـکوت در پیش گرفته اند؛ کشـــورهایی 
کـــه توجهـــی به این فاجعـــه ندارند و دولتمردان آنها قطعاً انســـان نیســـتند!« یکـــی از اهالی غزه نیز 
خطـــاب به مردم دیگر کشـــورها نوشـــته: »ما خیلی بیشـــتر از عکس هـــا و فیلم هایی کـــه می بینید 
نابود شـــده ایم. کشتار فرزندان ما از سوی اســـرائیلی ها هنوز ادامه دارد. برای یک لحظه هم که شده 
خودتـــان را جای مـــا و فرزندان تان را با جگرگوشـــه های ما تصور کنید تا درک کنید صهیونیســـت ها 
چـــه بر ســـر مـــا آورده و می آوردند! دیگر وقت آن شـــده که کاری کنیـــد.« فرد دیگری کـــه او نیز به نظر 
فلســـطینی اســـت، نوشـــته: »رهبران جهان چطور با دیدن این وحشـــی گری های اســـرائیلی ها قادر 
به ســـکوت هســـتند؟ به نظر خبـــری از عدالت جهانی نیســـت. دولت های غربی درباره انســـانیت و 

آزادی و عدالـــت فقط شـــعار می دهند. خدایا امید ما فقط به خودت اســـت. برایمـــان کاری کن.«

نکاتی درباره شباهت گذشته بوسنی به امروز غزه
پرســـتو علی عســـگر نجاد، نویســـنده و روزنامه نگار چندی اســـت که مطالبی دنبالـــه دار از تجربه 
هم نشینی اش با مسلمانان بوســـنی را به اشـــتراک می گذارد؛ او در همین رابطه نوشته: »داستان 
تونل ســـارایوو را یادتان هســـت؟ همان که چند روز قبل فیلمی از آن منتشر کرده بودم. فکر کنید 
همه مردم پایتخت یک کشور در محاصره کامل باشـــند، درست مثل غزه امروز. آن وقت نه به آب 
دسترســـی داشـــته باشـــند و نه به غذا و حتی دارو. مثل اهالی امروز غزه! بعد یک ایرانی پیشنهاد 
حفـــر تونل بدهد. آن هم درســـت جلوی چشـــم دشـــمن! بقیه نیـــز بگویند که نمی شـــود. اما آن 
نخبـــه نظامی ایرانی، هم راهش را پیـــدا کند و هم نیروی عملیاتـــی اش را، آن هم طوری که احدی 
از دشـــمن بو نبرد.« اگر علاقه مند مطالعه نکات بیشـــتری درباره چگونگی انجـــام این عملیات و 

چرایی تشـــبیه آن از ســـوی این روزنامه نگار به ماجرای بوسنی هستید ســـری به صفحه او بزنید.

یادی از شهدای سربرنیتسا
ع، نویسنده و مستندســـاز بخشی از مطالب روزهای خود را به انتشار اطلاعاتی  هادی معصومی زار
کوتاه اما خواندنی به کشـــتار سربرنیتســـا اختصاص داده؛ در این واقعه تاریخی که از آن به عنوان 
یکی از فجایع تاریخی جهان یاد می شـــود، ارتش جمهوری صرب بوســـنی دست به قتل عام بیش 
از هشـــت هزار نفر از ســـاکنان شهر مسلمان نشین سربرنیتســـا، در بوســـنی و هرزگوین امروزی 
زده انـــد. این کشـــتار، بعد از جنـــگ جهانی دوم، بزرگ ترین نسل کشـــی در اروپا به شـــمار می آید. 
ع در اســـتوری های خود به درج مطالبی از ســـوی این مردمان دست زده، با مضامینی  معصومی زار

از جمله »هرگز فراموش نمی کنیم.« و »دیروز بوســـنی، امروز غزه اســـت.«

نوشته ای درباره خدمات بی شمار مفاخر آذری زبان
حامد خسروشـــاهی، روزنامه نگار و نویسنده تازه ترین اســـتوری های خود در شبکه های اجتماعی 
را به سلســـله مطالبـــی درباره ایـــران اختصاص داده اســـت. در ایـــن بین او مطلبـــی خواندنی با 
ایـــن مضمون را به اشـــتراک گذاشـــته: »مفاخر آذری خدمات ملـــی زیادی  داشـــته اند و همواره در 
خدمـــت ایران بوده  اند؛ بنابراین آذربایجان و مردمانش همواره بخشـــی از ایران به شـــمار می آیند 
و جدایی ناپذیرند.« او در ادامه گریزهای تاریخی به گذشـــته این ســـرزمین و نقشی که پادشاهان 
در جدا شـــدن بخش های بســـیاری از ایران داشـــته اند، داشـــته که در بخشـــی از آن آمده: »ایران 
قدیم ســـرزمینی با مرزهایی گســـترده تر از ایران امروزی بوده اســـت. همگی می دانیم که شـــکوه 
و جلالی که روزگاری کشـــورمان داشـــته بیش از اینها بوده و امروزه از وســـعت جغرافیایی آن چیز 
زیـــادی نمانده اســـت. در کتاب های تاریخ مدرســـه بارها خوانده ایم که چگونه مرزهای کشـــور در 
دوره هـــای مختلف از دســـت رفته و می دانیم کـــه با روی کارآمدن ســـلاطین گوناگـــون در ایران و 
امضـــای قراردادهای متعـــدد مرزهای جغرافیایی ایـــران کوچک و کوچک تر شـــد.ایران امروز تنها 
گوشـــه ای از آن چیزی اســـت که زمانی بود. از نظر وســـعت، عراق، افغانســـتان غرب، پاکســـتان 
بیشـــتر آســـیای مرکزی و قفقاز روزگاری در حیطه و حوزه مرزهـــای ایران بود. بســـیاری از ایرانیان 

امـــروز این نواحـــی را بخش هایی  از ایـــران بزرگ به شـــمار می آورند.«
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 این چند شبانه روز همه یک تمرین بود برای صبوری.
 باید آماده می شدی برای شنیدن اصل ماجرا؛

مصیبت محبوبت حسین)ع(!

نقل قول

اصالت ها را بازخوانی و بازسازی کنیم
اصالـــت هیأت های ما به زمـــان چهارپایه خوانی آقای ناظم و حتی قبل تر از آن هیأت های ســـنتی که در جای جای کشـــورمان 
داشـــتیم، برمی گـــردد. مثـــلاً در همین منطقه بـــازار تهران چه هیأت هایـــی که اگر آدمی به شـــکل و شمایل شـــان نگاه  کند، 

حالـــش خوب می شـــود. به نظر مـــن اگر ما بتوانیـــم این اصالت هـــا را احیـــا، بازخوانی و بازســـازی 
کنیـــم، اتفـــاق خوبی بـــرای مجالس و روضه هـــای ما خواهـــد افتاد. بایـــد جوانـــان و نوجوانان را 
دعـــوت کنیـــم بیایند تا شخصیت شـــان در فضای هیأت ها شـــکل بگیـــرد. نام امام حســـین)ع( و 
اساســـاً هیأت، روضه و محـــرم خیلی ظرفیت دارد و ما نباید از آن غافل شـــویم؛ یعنی شـــما وقتی 

یک کتـــاب راجع به امام حســـین)ع( می خوانید، حال دلتان عوض می شـــود. امام حســـین)ع( یک 
مدرســـه و کارگاه خودســـازی اســـت و یک راه میانبر برای آدم شدن ماســـت؛ نعمتی که خدا 

در اختیار ما گذاشـــته اســـت. شـــما ببینید در کربلا در ماجرای اربعین چه خبر اســـت و 
چـــه اتفاقی می افتد؟ عالم به ســـمت امام حســـین)ع( حرکت می کنـــد. من یک وقتی 

در یکی از پســـت های اینســـتاگرامم در ایام اربعین نوشـــتم که هر کســـی کو دور ماند 
از اصـــل خویـــش/ باز جویـــد روزگار وصـــل خویش. خود بـــه خود تو به ســـمت امام 
حســـین)ع( حرکت می کنی، چون ریشـــه اســـت، چون امام حســـین)ع( آن منِ کامل 

و آن منِ تکامل یافته توســـت.

از صحبت های نجم الدین شریعتی با تسنیم

 چند روز پیش انجمن صنفی کارفرمایی کارگردانان سینمای 
ایران بیانیه ای با عنوان »مطالبات کانون کارگردانان سینمای 
ایران از دولت پزشـــکیان« صادر کرد که در 8 بند این بیانیه، 
21 بار از واژه باید و نباید اســـتفاده شـــده اســـت! بیانیه ای با 
ادبیـــات تحکمی، به ظاهرغیرواقع بینانه، کمی شـــتاب زده و 
البته متنـــی که به ظاهـــر از جنس مطالبـــات فرهنگی اما با 
کارکرد کاملاً سیاســـی تدوین و تنظیم شـــده است. به اعتقاد 
نگارنـــده، این بیانیه قبل از آن که مطالبـــه صنفی کارگردانان 
سینما باشد، بیشتر خط و نشان کشیدن برای وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســـلامی دولت آتی و البته پوســـت موز گذاشتن زیر 

پای دولت آقای پزشـــکیان است!
درایـــن بیانیه به مباحثی اشـــاره می شـــود کـــه بخش عمده 
آن نـــه به دولت، بلکـــه به قوه قضائیه و برخـــی به قوه مقننه 
مربـــوط اســـت. به عنـــوان نمونـــه وقتـــی برخـــی از اعضای 
کانـــون کارگردانـــان قبل از اغتشاشـــات ســـال 1401 بیانیه ای 
کامـــلاً سیاســـی، افراطی و البته ضـــد امنیت ملی بـــا عنوان 
»تفنگـــت را زمین بگذار« منتشـــر کردنـــد و در آن از نیروهای 
نظامی و انتظامی خواســـتند تا با به زمین گذاشـــتن اسلحه 
خـــود عملاً رویاروی با جمهوری اســـلامی قرار گیرند، طبیعی 
بـــود که همان نیروهـــای انتظامی و امنیتی کـــه مورد خطاب 
بیانیـــه قـــرار گرفته بودنـــد به ماجـــرا ورود کنند و براســـاس 
قوانین مرتبـــط با این حوزه، افـــراد خاطی را جلـــب و به قوه 
قضائیـــه معرفی نمایند. بنابراین هرگاه اهالی هنر یا هر صنف 
دیگـــری بخواهنـــد فعالیت هایی سیاســـی مغایر بـــا قوانین 
جاری کشـــور مانند انتشـــار بیانیه »تفنگت را زمین بگذار« یا 
انتشار پست های دروغ در فضای مجازی یا مواضع براندازانه 
داشته باشـــند، طبیعتاً طرف حســـاب آنها نه وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـلامی و نه ســـایر نهادهای دولتی بلکه نیروهای 
امنیتی، انتظامی و قضایی کشـــور خواهنـــد بود. تقریباً همه 
کســـانی که در ســـال 1401 به نوعـــی پای آنان به قـــوه قضائیه 
 باز شـــد از زمره همین افـــراد بودند. به ظاهـــر چنین به نظر

می رســـد کـــه تنظیم کنندگان بیانیـــه، چندان بـــه نقش قوه 
مقننه در اداره کشـــور عنایـــت ندارند! کانـــون کارگردانان در 
این بیانیه مطالباتشـــان را به صورت بایدهـــا و نبایدها از وزیر 
دولت آینده مطـــرح کرده اند، با این حـــال فراموش کرده اند 
کـــه وزیر آینده بـــرای گرفتـــن رأی اعتماد از مجلـــس نه تنها 
باید مطالبات اجماعی نمایندگان مجلس شـــورای اسلامی را 
بپذیرد بلکه متعهد به اجرای برخی خواســـته هایی باشد که 
بخشـــی از آنها اتفاقـــاً مغایر با همین مطالبات هشـــت بندی 
کانون کارگردانان است!  بیانیه نویسان کانون حتماً می دانند 
هر وزیری که رأی اعتماد بیـــاورد باید قوانین مصوب مجلس 
را عملیاتی کند. بنابراین نمایندگان مجلس شـــورای اسلامی 
می توانند هم بـــا تصویب چند قانون مرتبط با ســـینما و هم 
با ابزار پاســـخگویی وزرا در قبال مجلـــس، برخی از مطالبات 
خـــارج عرف این بیانیه را به راحتی هوا کنند! بعید اســـت که 

بیانیه نویســـان کانون آگاه به تفیک قوا در جمهوری اســـلامی 
نباشـــند پس چرا خواســـته هایی از وزیر آینده وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـلامی مطالبـــه می کننـــد کـــه بخـــش اعظمی از 
آن مربـــوط بـــه قوه قضائیه و مقننه اســـت؟ همین جاســـت 
کـــه مطالبه بـــه ظاهـــر فرهنگی انجمـــن صنفـــی کارفرمایی 
کارگردانان ســـینمای ایران از دولت چهاردهم شـــکلی کاملاً 
سیاســـی به خود می گیرد و به تعبیری پوست موزی می شود 

زیر پای وزارت فرهنگ دولت پزشـــکیان!
متـــن بیانیـــه بـــا چنیـــن رویکـــردی نشـــان می دهـــد کـــه 
بیانیه نویســـان در پـــی زمینه ســـازی بـــرای دوقطبی ســـازی 
دولـــت چهاردهم با قوه قضائیه و مجلس شـــورای اســـلامی 
هســـتند. آنهـــا همانگونه که پیش تـــر در بیانیـــه ضدامنیتی 
»تفنگـــت را زمیـــن بگـــذار« از نیروهـــای نظامـــی و انتظامی 
خواســـتند تـــا رویـــاروی با جمهـــوری اســـلامی قـــرار گیرند، 
امـــروز همین جریـــان از دولت پزشـــکیان می خواهنـــد تا با 
اجـــرای دســـتورالعمل های مطـــرح شـــده در بیانیه با ســـایر 
نهادهـــای قانونی کشـــور همچون قـــوه قضائیه، قـــوه مقننه 
و ســـایر نهادهای امنیتی به نوعی ســـر شـــاخ شـــده و مقابله 
کنند! پافشـــاری این جماعت بـــه این گونـــه مطالبات بعضاً 
غیرمعمول یعنی چهار ســـال وزارت فرهنگ و ارشـــاد با سایر 
قوا چالش جـــدی همراه با مشـــکلات عدیده روبه رو باشـــد 
که در این صورت دود این مشـــکلات بر چشـــم اکثریت اهالی 
ســـینمایی خواهد رفت. به نظـــرم در تدوین و انتشـــار متن 
حداقل بـــه دو دلیل شـــتاب زدگی دیده می شـــود. در دو بند 
4 و 7 بیانیه نکته قابل اعتنا مشـــاهده می شود. در حالی که 
بیانیه نویســـان عملاً شـــورای پروانه نمایـــش را به این ترتیب 
که »شـــورای پروانه نمایش هم بایـــد ترکیبی از همه تفکرات 
داخل ســـینما و زیر نظر صنوف سینما باشـــد« را به رسمیت 
می شناســـد، اما در بند 7 می نویســـد: »همـــه فیلم هایی که 
در ســـه سال گذشـــته و ســـال های قبل تر توقیف شدند باید 
پروانه نمایش بگیرنـــد.« به عبارتی از دولـــت آتی می خواهد 
بـــدون توجه به مقـــررات مربوط بـــه صدور پروانـــه نمایش 
کـــه خود در بند 4 آن را به رســـمیت شـــناخته اســـت، اقدام 
بـــه صدور پروانه نمایـــش نماید؛ اما نکتـــه دوم از این جهت 
شـــتاب زده منتشـــر شـــده اســـت که عملاً از هم اکنـــون کار 
نمایندگان مجلـــس را در هنـــگام رأی اعتماد به وزیر ارشـــاد 
آســـان کرده اســـت. نمایندگان کمیســـیون فرهنگـــی قطعاً 
همیـــن بیانیه را پیـــش روی وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی 
پیشـــنهادی، آقای پزشـــکیان، قرار خواهند داد و از وی تعهد 
و تضمیـــن خواهند گرفت که وزیر پیشـــنهادی نباید برخی از 
مفاد آن را پیگیری کنـــد. در پایان باید گفت لحن و بایدهای 
بیانیه صادره کانـــون کارگردانان آن چنان اســـت که گویی در 
ایران انقلاب شده اســـت، من باب یادآوری به انجمن صنفی 
کارفرمایی کارگردانان ســـینمای ایران عرض می کنم عزیزان 

تنهـــا دولت تغییر کرده اســـت!

یادداشت

تأملی در بیانیه  شتابزده کانون کارگردانان سینمای ایران

بیانیه نویسان 
کانون حتماً 
می دانند هر 

وزیری که رأی 
اعتماد بیاورد 

باید قوانین 
مصوب مجلس 

را عملیاتی 
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نمایندگان 
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شورای اسلامی 
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نویسندگی متکی بر روایت تاریخی 
جسارت زیادی می خواهد

چیزی کـــه امـــروز از آن با عنـــوان ادبیات داســـتانی یاد 
می کنیم مماس و وابســـته انقلاب اســـلامی اســـت چرا 
کـــه ادبیات قبل انقلاب در دســـت نویســـندگان چپ با 
گرایشـــات فکری و ادبیات سوسیالیســـتی یـــا در جبهه 
ادبیـــات لیبـــرال و غرب ســـتا قـــرار می گرفـــت و ادبیات 
دینی یا رویکـــرد دینی در ادبیات، به طـــور خاص ادبیات 
داســـتانی، وام دار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است، 
بـــه ایـــن دلیل کـــه ادبیات بـــرای اینکـــه بتوانـــد چیزی 
را روایـــت کنـــد بایـــد عناصر خـــود را از بین اشـــخاص و 

رخدادهـــا برگزیند.
نمونه هایـــی از شـــخصیت هایی کـــه بـــرای ســـال ها و 
قرن هـــا از حضـــرت اباعبـــدالله در مراثی می شـــنیدیم و 
بـــرای ما الگـــو بودند در انقـــلاب و دفاع مقـــدس ظاهر 
شـــدند. اگر از رفتـــار حضرت زینب)س( در واقعه عاشـــورا 
یاد می کنیم، شـــیرزنانی در دفاع مقدس ظاهر شـــدند 
که فرزندان خـــود را اهدا کردند و خم بـــه ابرو نیاوردند.
آن چیـــزی که تحت عنـــوان ادبیات دینی یـــاد می کنیم 
نتیجه بـــروز و ظهور مؤلفه های دیدنی در زندگی اســـت 
و ادبیـــات دینـــی را نبایـــد به یـــک گونه تقلیـــل دهیم. 
ادبیـــات دینی یـــک گونه نیســـت بلکه فراگونه اســـت و 
ما ذیـــل ادبیات دینـــی ادبیات انقـــلاب، ادبیـــات دفاع 
مقـــدس و ادبیات تاریخی را داریم چـــرا که از ارزش های 
دینی حکایـــت می کنند و نقطـــه مقابل ادبیـــات دینی، 
ادبیات ضد دینی اســـت. درباره وضعیـــت ادبیات دینی 
نیز معتقدم که انقلاب اســـلامی در این 4٠ ســـال ثمرات 
و رویش های متعددی داشـــته است؛ محمدرضا سرشار، 
کتابی با عنوان »ادبیات داســـتانی ایـــران پس از پیروزی 
انقلاب اســـلامی« دارد کـــه در آن اطلاعـــات خوبی ارائه 
شده اســـت. بر اســـاس بررســـی ها، تعداد نویسندگان، 
جنســـیت، میزان تیـــراژ، تعـــداد نقدهـــا و پژوهش ها و 
جشـــنواره های ادبی بیشـــتر شـــده و پیشـــرفت ها کاملاً 
محســـوس اســـت. در ایـــن بیـــن ادبیاتـــی کـــه بخواهد 
مانـــدگار شـــود باید با فطرت انســـانی مردم گـــره خورده 
باشـــد؛ نظیر نقشـــی کـــه عاشـــورا در ادبیات ایفـــا کرده 
و بـــا هویـــت و فرهنگ مـــا گره خـــورده اســـت. بنابراین 
ادبیاتـــی کـــه بخواهد مانـــدگار شـــود گریزی نـــدارد که 
به عاشـــورا بپردازد. امام حســـین)ع( یارانی و دشـــمنانی 
داشـــتند، نکته این جاســـت که طرفین مقابل ایشـــان 
بیگانـــه به دیـــن نبودنـــد بلکه کســـانی بودند کـــه بارها 
بـــه حج رفتـــه بودند. حال ســـؤال این اســـت کـــه ما در 
رفتـــار و موضـــع کنونـــی در جبهه ابا عبدالله هســـتیم یا 
در جبهه عمر ســـعد؟ بســـیاری ازما با شـــنیدن اتفاقات 
عاشـــورا تردیـــدی نداریم که طـــرف حـــق و در جبهه ابا 
عبـــدالله هســـتیم اما در عرصـــه عمل کســـی نمی تواند 
قطع پیدا کنـــد اگر در آن زمان بود چـــه می کرد. با تکیه 
بر چنین مســـأله ای، اگر می خواهیم فاصله و بعد زمانی 
و فرهنگـــی را برداریم باید با داســـتان، انســـان کنونی را 
در بســـتر تاریخی قـــرار دهیم و تجربه تاریخـــی را برای او 
به اشـــتراک گذاریم و او را ســـنجه خودش قرار دهیم تا 
ببیند کجاســـت. توجه داشـــته باشـــید که روایت تاریخ، 
مخاطرات بســـیار سهمگینی دارد و هر نویسنده ای جرأت 
اینکه روایـــت تاریخی بنویســـد را ندارد، بـــه خصوص اگر 
بحث روایت تاریخی، آن هم درباره امری مقدس باشـــد؛ 
چنیـــن فعالیتـــی مخاطرات بیشـــتری دارد کـــه این فقط 
درباره ادبیات داســـتان نیســـت و درباره فیلـــم و نمایش 
هم صادق اســـت. ایـــن روزها حضور بیشـــتر متخصصان 
را در ایـــن عرصه شـــاهد هســـتیم، به عقیده من کســـی 
می توانـــد ادبیـــات را رصـــد کنـــد کـــه خـــود ورود کلامی و 
تاریخی به این حوزه داشـــته باشد. اینجا عرصه ای نیست 
که اساتید دانشـــگاه در حوزه تاریخ تشیع ساکت باشند، 
جایی نیســـت که حوزه های علمیه ما ساکت باشند. اگر 
متخصصان ســـاکت باشـــند چه کســـی می تواند از خلال 
یک داســـتانی کـــه تاریخی به نظـــر می رســـد آن دقایق را 
استخراج کند. امروزه در شـــرایط و مرحله ای هستیم که 
مخاطبان تاریخ اســـلام جای اینکه منابع مستند تاریخی 
ببینند فیلم می بینند و داســـتان می خوانند یعنی معارف 
و شـــناخت خود را از تاریخ از داســـتان و فیلم می گیرند.

ادبیات دینی 
را نباید به یک 

گونه تقلیل 
دهیم. ادبیات 
دینی یک گونه 

نیست بلکه 
فراگونه است و 
ما ذیل ادبیات 

دینی ادبیات 
انقلاب، 

ادبیات دفاع 
مقدس و 

ادبیات تاریخی 
را داریم 
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احمد شاکری

نویسنده و منتقد


